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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست       ( )اجتهاد فقه العروة الوثق            1403/ 02/ 09؛دومو  صد  ۀجلس

 پرسش 

تأمی   خ نبود  دربارۀ  دیروز  آقایان  از  میابرخ   قبول  را  توبه  متعال  خدای  ما  طر گفتند که  مگر  کند. 

 در مقام بیان توبه نبودیم. معلوم است که  گفتیم خدا توبه را قبول نمی
ً
جوان    یاقتضاکند؟! ما اصلا

مراعات کنید تا ما بتوانیم پاسخ شما   حالایعلیکنند.  برخ  دوستان خودش را نشان داده و عجله می

 را بدهیم. 

 که شده، اشکال خونی شد و چند نفر هم این اشکال را کرده
 خیلی از شما این در اشکالانی

ً
اند و قاعدتا

به تکلیف خودشان نگاه کنند و  اشکال را دارید. من دیروز گفتم، ورثه می  به تکلیف پدر   کار چه توانند 

تقلید می  اگر  پدرشان  اگر مطابق وظیفۀ  لذا  دارند!  و فرض  مرحومشان  نکرده  تقلید  )فرض کنید  کرد 

خواهند وضعیت پدر دوستان این بود، یک کسی پدرش تقلید نکرده و حالا مرده است. حالا ورثه، می 

پدر می اگر  باید خمس هبه را میخود را درست کنند(،   
ً
مثلا تقلید کند،   مقلد  داد.  خواست 

ً
مثلا ورثه 

ندارد  گویکسی هستند که می یا  دارد  به مجتهد  این مسئله ربطی  آیا  نیست. حالا  د خمس هبه لازم 

آقانی می آقانی میبگذارید کنار. یک  آقایان هم  گوید هبه خمس دارد و یک  ندارد و  گوید هبه خمس 

می  تقلیدی  را  ورثه میمسئله  این  چون دانند.  تقسیم کنند؛  را  پدر  مال  و  ندهند  را  پدر  توانند خمس 

خواهد خمس نمی   گوید هبه خمس ندارد و اگر از طرف پدرتان هم رسید مجتهد زندۀ الان این ورثه می

  طور همی   توانند این کار را بکنند  دهند. من گفتم درست است که ورثه میآن را بدهید و اینها آن را نمی

سال کاف    10  گویند همان؟ همۀ فقها می12سال یا    10که اگر در مقدار نماز پدرشان شک دارند، آیا  

بیش ندارید که  یقی    زیرا  باشد. است،  بدهکار  پدرتان  این  از  اضافه  تر  یک  انها اما  داشتم که  من  ای 

می دلشان  اگر  است،  این  نکته  منتها  است،  برائت  و  ندارند  نباشد، تکلیف  پدرشان گرفتار  خواهد 

  
ً
سال نماز برای او بخوانند تا خیالشان راحت باشد. اکنون پرسش این است که    12احتیاط کنند و مثلا

ایجاد نمی تأمی   خاطر  مگر  برائت  اجرای  نوشتهبا  برخ   یا  اخباریشود؟  بی    اختلاف   
ً
اصلا و  اند،  ها 

این اصولی این را میها همی   است.  بنویسید. دقت کنید داند و نمیها معلوم است و طرفتان  خواهد 

کنند به  ها وقتی برائت جاری می ست و اصولیها همی   اها و اخباریدرست است که اختلاف اصولی

 من  
ً
ی صورت نگرفته باشد. مثلا معنای آن است تأمی   خاطر دارند، اما این برای وقتی است که تقصی 

ف چی    لاشک کردم  می  حرام ن  جاری  برائت  نرسیدم  ی  چی   به  و  هم کردم  فحص  نه؟  یا  کنم.  است 

اصولیها میاخباری احتیاط،  اصولیها میگویند  برائت.  برائت جاری میگویند  وقتی  گویند کنند می ها 

ی نباشد. اما اگر فرض کنید، من پولی از تأمی   خاطر می آورد، اما این برای وقتی است که هیچ تقصی 

یک نفر قرض گرفتم و باید آن را یادداشت کنم که در فلان تاری    خ، فلان مقدار از فلان شخص پول  

قرض گرفتم و این کار را نکردم و فرض کنید کوتاه کردم نه اینکه مریض شدم یا فراموش کردم و... . 

یا    1بعد که خواستم دین را بدهم، شک کردم    1گویند  میلیون؟ همۀ فقها می   2میلیون قرض کردم 

اگر  می ولی  است.  بدهی کاف   در   2لیون  و چون کوتاهی کردم،  نکردم  ادا  را  او  حق  من  باشد  میلیون 

به آن فرد قیامت جای مؤاخذۀ خداوند است ی  . حالا خداوند توبه کند و از طرف خودش یک چی  
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از  از فحص  بعد  ابتدانی  فضای  در  برائت  اجرای  ببنید  نیست.  بحث  محل  اینها  راض  شود  و  بدهد 

 آید؟! آورد؛ لذا اگر کسی قبل از فحص از ادله برائت جاری کند آیا تأمی   خاطر میادله، تأمی   خاطر می

می آقایان  همۀ  مییا  را  کدام  دلیل؟  از  فحص  از  بعد  برائت  اجرای  شبهات  گویند  در  چه  گویند؟ 

نباید کوتاهی      موضوعیه و مصداقیه )که اختلاف  است و نظر ما این است( و چه در شبهات حکیمه

-باشد. حالا به مسئلۀ دیروز برگردیم که پدر این ورثه، عمری را تقلید نکرده است در حالی که وظیفه

کرده و نکرده است  دانست، بلکه فرض کنید که باید تقلید میاش تقلید بود و نگویید قاصر بود و نمی

 خمس  که اگر تقلید می
ً
داد، ولی وی تقلید نکرد و کوتاهی کرد و مرد. ورثه  یک میلیارد را میکرد؛ مثلا

گوییم ورثه تکلیف ندارند، ولی  گویند هبه خمس ندارد. ما می خواهند خمس دهند، مجتهد ورثه میمی

، ما به تقلید  تواند از جانب خدا مؤاخده شود که چرا تقلید نکردی؟ دوستاندر روز قیامت آن پدر می

طریقیت دادیم؛ لذا گفتیم اگر کسی درست عمل کند و تمام عمر را هم تقلید نکند اشکال ندارد. اما 

 تقلید یا به واقع می
ً
رسد یا عذر است. اما اگر کسی  اینطور نبود که تقلید را سبک کرده باشیم، اتفاقا

اگر  است.  عذر  قاطع  است که  این  تقلید  نقش  ندارد.  عذر  قیامت  روز  ندهد،  استناد  و  نکند  تقلید 

تقلید نکرده، قابل مؤاخذه است؛ شما یک میلیارد پول داشتی و طبق نظر مجتهد زمان باید خمسش 

گفت، خمس هبه را باید دادی و ندادی. بله اگر ایشان چند سالی تقلید نکرد و مجتهد اول او میرا می

گوید هبه خمس ندارد. در اینجا وی حجت دارد.  بدهی و نداد تا اینکه به مجتهد بعدی رسید و او می

هم می قیامت  باید خمس  روز  من گفت  اول  مجتهد  است که  درست  مجتهد    ؛دهیگوید    بعدی اما 

ندادم و کوتاهی هم   این است که   ید نکردم؛ چون تقلگفت هبه خمس ندارد و من  نکته  تمام  کردم. 

خاطر برای    ی   تأم  کنند؛ ولیتوانند اجرای برائت  کند. ورثه می-  جا تأمی   خاطر نمیاجرای برائت همه

 ی   کند؛ اما تأمل عمل  تواند به حداقآورد. خود انسان اگر قرض کند و اگر نماز  قضا کند میپدر نمی

نمی  آیتخاطر  مرحوم  از  دیدم،  را  مطلب  این  باری که  اولی    من  دوستان  دیدم.  آورد.  الله گلپایگان  

 با نام مجمع الرسائل یا مجمع المسائل دارد. وقتی از ایشان سؤال می
ً
شود؛ اگر ما ایشان کتانی احتمالا

گوید تکلیف به مقداری که یقی   دارید تعلق مقدار تکلیف را ندانیم، چه کنیم؟ ایشان حرف همه را می

د؛گمی ی عمل کنید. منتها ما حاشیه زدیم که اگر  می اگر    ولی  ی  خواهد خیالتان راحت بشود، باید حداکیر

د و میکوتاهی کرده باشد. یعت  اگر کسی پولی را از کسی می خاهد همینکه خانه رسید در دفیی خود گی 

گوید رود تا اینکه صاحب قرض مییادداشت کند که من فلان مقدار پول قرض گرفتم و بعد یادش می

ان قرض گرفته است. این قصور و نسیان است و خداوند هم پول من را بده و شک می کند که چه می  

وط به اینکه عوامل فراموشر و..و دست خود ما نباشد که  روی قصور و نسیان مؤاخذه نمی  کند مشر

ی نباشد و قصور باشد تأمی   خاطر دارد.  شود. اگر باشد تقصی  می   اگر هیچ تقصی 

ه ندارند و کم اتفاق می  ورثه توجه و انگی  
ً
افتد که اینها را باید در تبلیغ گفت و مردم را متوجه کرد و نوعا

ه داشته باشند.   وراث انگی  

 17ادامۀ مسئلۀ 

: المراد من الاعلم، من 90برگۀ درش ص    ، مسئلۀ تشخیص اعلم و نهاد تشخیص است. 17مسئلۀ  

للأخبار.   
ً
فهما اجود  و  للأخبار  و  لنظائرها   

ً
اطلاعا اکیر  و  للمسئلۀ  المدارک  و  بالقواعد  اعرف  یکون 

فرماید، مراد از اعلم کیست؟ این بحث مهمی است و منظور از ما همان مشهور است  صاحب عروه می
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 باید از اعلم تقلید شود یا لااقل احتیاط واجب تقلید از اعلم است. این عبارت را به  که می
ً
گویند حتما

 سه نفس و مکث بخوانید: 

 من یکون اعرف بالقواعد و المدارک للمسئلة.  -1

مطالعۀ   از کارتان  بخسیر  یک  لازم شما فضلا،  بداند. چقدر  را  قواعد  و  مدارک  است که  اعلم کسی 

و   تا  دو  و  یکی  قاعده هم  باشد.  فقهی  تا قواعد  آیت  صد  مرحوم  شنیدم  من  الله شیخ کاظم نیست؛ 

یزی، تا   تا مانده است به خصوص    1000قاعده جمع کرده بود. من مطمی   هستم بیش از    1000تیی

  ؛ لذا آورد چند تا قاعده از فقه در میسیاش به فقه داشته باشد ببیند    -  کسی هم فهم و نگاه اجتماعی

تفاوت   است.  مدارک  ی  فراگی  قواعد،  از  غی   است.  قواعد  ی  فراگی  دهید،  انجام  باید  یک کاری که 

اینکه قواعد هم مدارک است؟ مدارک بعض  وقت  با  با مدارک چیست  یا روایت قواعد  ها آیه قران 

 به آیات و روایات گفته می قاعده نمی آناست که به  
ً
شود. البته اینها چون کنار هم گویند. مدارک نوعا

باید   متخذ    گونهاین آمده  مدارک  از  آنچه  یعت   قواعد  مسئله.  مدارک  و  قواعد  به  اعرف  معنا شود. 

 خواهیم که گاهی فهم یک فقیه از کل دین اثر دارد، قواعد را منحصر به قواعد فقه نمی
ً
-است. ما بعدا

 دانیم. 

 لنظائرها  -2
ً
 و للأخبار.   )مسئله(  و اکیر اطلاعا

)این مزایا باید همه باهم باشد و به نحو مانعةالخلو    اعلم نسبت به غی  از اعلم، جدای از مزیت اول

 نسبت به مسئله باشد که وقتی مسئله
ً
آید بتواند نظائر آن را پیدا کند.  ای پیش مینیست.( اکیر اطلاعا

 نسبت به اخبار؛ به نظر شما این تکرار  
ً
نیست؟ زیرا قبل از این گفت مدارک! اگر همچنی   اکیر اطلاعا

بخواهیم از تکرار خلاص کنیم، منظور از اخبار، اخبار آن مسئله نیست، بلکه اخباری که در کل فقه  

ی است که در کتاباست. به همی   خاطر برخ  می دیات تأثی  دارد و اعلم    گویند در کتاب صلاة، خیی

و   عبد  در کتاب  یا  بداند  پس إباید  داریم.  روایت  ما  دولت  قانون  اعتبار حکم حکومتی  به  راجع  ماء، 

دیگری   از  اطلاعش  باشد،  داشته  دخالت  است  ممکن   
ً
احیانا اخباری که  و  مسئله  نظائر  به  نسبت 

 بیشیی باشد. 

می  قیاس  بر سر  دائم  فقهی که  در  نظائر،  به  نسبت  اطلاع  فایدهاین  چه  دارد زنند  این  ای  اگر  بله   !

به اشباه و نظائر اطلاع داشته اند( میعبارت برای احناف )فقه حنفیه که اهل قیاس گفتیم، نسبت 

 بسیار از ست  
ً
دارند. اما در فقه امامیه این چیست که    «الاشباه و النظائر»ها کتاب به نام  باشد. اصلا

عروه می نخواهیم  صاحب  اگر  است،  معلوم  باشد؟!  داشته  اطلاع  مسئله  نظائر  به  نسبت  گوید که 

یم، باید  بهانه کنیم و نی  صاحب عروه است؛ ایشان    بالاخره  ییمبگو جهت بر صاحب عروه اشکال بگی 

  ها اطلاع بر نظائر حداقل میگوید نظائر، بعض  وقتوقتی می
ً
اثرگذار باشد. مثلا توان در  فهم فقیه 

؟ میمی یا خی  بدن دیۀ کامل دارد  ببیند فلان عضو  از مواردی که شارع دیه را مشخص  خواهد  تواند 

گویند کما اینکه شارع آنجا این را  کنند میای را بیان میها فقها مسئلهکرده بفهمد؛ لذا دیدید گاهی وقت

، فقیه را به قرار می مراقب بود که سر از قیاس در   ید با  رساند؛ ولیگفته است. یعت  خود آوردن نظی 

گوید البته باید مراقب بود که سر از قیاس نیاورد که سید احمد خوانساری نی   در ذیل همی   مسئله می

 در نیاورد. 
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 للأخبار.  -3
ً
 اجود فهما

قواعد خوب   و  مدارک  و  اخباری  اطلاع  فهم فهمشان    است؛ ولیبرخ   نیست،  عرف   فهم  اخبار،  از 

 است. این مطلب خودش را در استنباط    ،تر باشد فلسف  دقیق است. کسی که فهمش عرف  
ً
اجود فهما

ان با یکدیگر فرق می نشان می کنند. مگر آن روایت از پیامیی نبود که »الخراج  دهد که دو فقیه تا چه می  

کردند این را ابوحنیفه از خودش در بالضمان.« ابوحنیفه این را از قول پیامیی نقل کرده بود و برخ  می 

کرد: »منافع یک کالا برای کسی است که مانع کالا  معنا می  گونهاینآورده است. ابوحنیفه این روایت را 

؟  اگر کسی ماشی   شما را بدزد آیا ضامن ماشی   شما است یا خی 
ً
بار سفر بندر   10با آن    است.« مثلا

و   آوردم  بار  و  احناف( می  500رفتم  )فقه  ابوحنیفه  این  میلیون کرایه گرفتم؛  برای همی      500گوید 

گوید پیامیی فرمودند: منافع در برابر ضمان کالا است و غاصب، ضامن ماشی    غاصب است. چون می 

است و منافع برای اوست. به هیمن خاطر در  زمان عثمان  که فقه احناف حاکم بود و همی   الان هم 

برای  مستوفا کالا  منافع  از  غصب کرد،  و  را سرقت  ماشیت   اگر کسی  است که  حاکم  افغانستان  در 

اءِ وَ شِبْهِهِ فرمایند: »دهند، ایشان میغاصب است. همی   روایت را به امام صادق می
َ
ض
َ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
لِ ه

ْ
ی مِث ِ

ف 

هَا 
َ
ت
َ
رْضُ بَرَك

َ ْ
عُ الْ

َ
مْن
َ
ا وَ ت

َ
مَاءُ مَاءَه حْبِسُ السَّ

َ
ها چیست؟! این الخراج بالضمان برای موردی .« این حرفت

ی را خریده است و چند روز حق فسخ دارد و بعد از این چند رو کالا را پس می دهد. است که کسی چی  

از کالا استفاده کرده   این چند روز   گاو  در 
ً
ش را دوشیده و اگر ماشی   است؛ مثلا و گوسفند بوده شی 

بوده سوار شده و... . پیامیی فرمودند: الخراج بالضمان، یعت  اگر کسی ماشیت  را خرید و بعد چند روز  

نمی  داد  پس  به  که  شما  هم که  ی  مشیی همچنی    و  ندارد  بدهد. کرایه  دادید آخواهد کرایه  ن کالا 

 کند. است. ببینید که چقدر فهم دو نفر از اخبار فرق می گونهاین

اعلم:   فرمود:  عروه  توضیحات، صاحب  این  باشد.    -1با  مدارک  و  قواعد  به      -2اعرف 
ً
اطلاعا اکیر 

 با  -3ائر و اخبار باشد.  ظلن
ً
اینها در یک کلمه  شد. بعد کانه صاحب عروه خسته شود، همۀ  اجود فهما

 باشد. به نظر این کلمه به همۀ اختصارش همه را ندارد؟ تازه من میجمع می
ً
-کند و آن اجود استنباطا

های دیگری هم می    خواهم بگویم در این عبارت چی  
ً
تواند بیاید که صاحب عروه نفرموده است. مثلا

؟ یا در  در مسائل اجتماعی دارای گفتمان اجتماعی باشد. به نظر این حرف، حرف درستی است یا خی 

 نگاهش به دنیا، فقهی است که هنوز در فقه  
ً
مسائل سیاش دارای فهم سیاش جهان  باشد. یا مثلا

کند، آیا خروخی این دو یکی است؟ کدام یک اعلم؟ کند تا فقهی که در فقه تعامل فکر میتقابل فکر می

 خواهیم رسید. آقای صاحب عروه همه را در عبارت  
ً
 اجود  »بعدا

ً
جمع کرده است. به نظر   «استنباطا

 نبود از اول همی   را بیان می  شما 
و فرماید: »کرد؟ منتها مشکل این عبارت این است که ایشان میبهیی

 
ً
استنباطا أجود  يكون  أن  همانالحاصل  عبارت  این  خنتر  «  متأسفانه  است،  زیبا  و  خلاصه  قدر که 

نمی در  آن  از  و هیچ چی    است  به گونهمشکل  عبارت   
ً
انصافا است.  ممسوح  نگوییم که  اگر  ای آید، 

از آقایان کنند. خلاصه عبارت خونی است و خیلیاست که افراد مختلف تعبی  می ها هم دارند. یکی 

مفهوم  را  این  و  داشت  فقره  دو  مسئله  نداریم.  حرف   عبارت،  این  از  بعد  میدارند که  اعلم  -شناش 

 گذاریم. 

 خود مجتهد بگوید من اعلم  
ً
اما نهاد تشخیص اعلم، بالاخره اعلم را چه کسی باید تشخیص دهد؟ مثلا

ی تعيينه»  گوید: هستم، این که فایده ندارد. ایشان می
ة و الاستنبا  )اعلم(   و المرجع ف  ط )اهل  أهل الخیی

ی می تفسی  را عطف  این  آیا  استنباط(.«  و  یا دو چی   میآگاهی  ید  ید؟! خیلی فرق میگی  کند؛ یک گی 
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اهل  وقت می فاضل حوزوی  است یک  ممکن  نباشد.  استنباط  اهل  ولو  خبی   یعت   ه  اهل خیی گوییم 

 به فلسفه، کلام و تفسی  
ً
 توانش را ندارد یا به رشتۀ دیگری مثلا

ً
و... وارد   استنباط احکام نیست یا مثلا

استنباط   اهل  و  است  باشد، می  ولی  یست؛نشده  زیاد  تفاوت  اگر   
ً
مخصوصا دهد.  تشخیص  تواند 

استنباط است. من اگر اهل    ولی  یست؛نتشخیص آسان است. دوم اینکه اهل استنباط باشد، اعلم  

می حساب  تا  دو  را  اینها  نمی باشم  ی  تفسی  عطف  و  آگاهیکنم  ه؛  الخیی اهل  م.  این    گی  تشخیص  در 

اعلم تشخیص دهد. مسائل. می   تواند اعرف و اعلم را از غی 

ی گفته می  شود که صیی کنید. ابزار تشخیص؛ ممکن است سؤال شود ذیل ابزار چه چی  

  شد میای مطرح میمطابق معمول این مسئله بود. ما در اینجا وقتی مسئله
ً
گفتیم در فلان مسئله، مثلا

نهاد   و  اعلم  مسئلۀ  دیگر  عروه  صاحب   
ً
ظاهرا نکردم.  یادداشت  ی  چی   اینجا  در  مت  داریم.  متمم 

رویم، نظر شیخ تشخیص اعلم را دیگر دنبال نکرده است و متمم نداریم. فردا اول سراغ تعلیقات می

 باید  انصاری، نظر آیت
ً
الله حکیم و نظر سایر بزرگان  که بر عروه حاشیه دارند مطرح است که طبیعتا

ورت هم ندارد. گزینش کنیم، چون نمی   توانیم همه را بیاوریم و صر 

 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


